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صدای دســتگاه‌های نجاری در این كارگاه حتی یك لحظه هم 
قطع نمی‌شــود. اگر 10 دقیقه هم در این صدا بمانی و بعد فضا 
را ترك كنی، باز هم در مغزت می‌ماند و تا مدت‌ها توهم شــنیدن 
صدای اره‌برقی‌های نجاری در گوشت می‌ماند. یكی از كارگرانی 
كه در این نجاری در منطقه دروازه شمیران كار می‌كند، می‌گوید: 
»ما همیشه با این صدا زندگی می‌كنیم. وقت خواب هم این صدا 
در گوش‌مان اســت. گوش‌ کارگرهایی كه ســابقه زیادی در كار 
نجاری دارند، درجه شنوایی پایینی دارد. آن‌ها صداهای عادی كه 
كمی از حالت طبیعی كمتر باشد را نمی‌شنوند. همه‌شان تا به حال 
چندین‌بار پیش دكترهای مختلف ویزیت شده‌اند اما هیچ دارویی 
برای درمان‌شان وجود ندارد. هیچ‌كدام از بیمه‌ها هم جوابگوی 
هزینه بالای درمان ما نیست. وقتی بخش حلزونی گوش آسیب 
ببیند، هیچ چیزی نمی‌تواند این نقص را جبران كند.« مجیدآقا 
بعد از 15 سال كار در نجاری‌های مختلف داخل و خارج از تهران 
تازه چند سال است كه توانســته كارگاهی كوچك برای خودش 
دست‌وپا كند. انگشــت اشاره دست راست آقامجید قطع شده و 
پر از زخم‌هایی است كه بعد از سال‌ها كار هنوز رد و نشان‌هایش 
باقی مانده. برطبق قانون ایمنی كارگاه‌های صنعتی، تمام كارگران 
باید همیشه دستكش به دست داشته باشند اما آقامجید این كار 

را نمی‌كند و معتقد است كه دستكش‌ها تسلطش را برای برش 
چوب از بین می برند. ارتفاع پنجره‌های كارگاه آن‌قدر بالاست كه 
به‌زور كارگاه را روشن می‌كند. ذرات غبارهای ریز و درشت موجود 
در هوا بر گلوی تازه‌واردها می‌نشیند و به سرفه‌شان می‌اندازد. این 
غبارهای كوچك اجازه نفس كشیدن را به كسی نمی‌دهد. از طرف 
دیگر كپك‌هایی كه در چوب‌ها وجود دارد نیز باعث ایجاد تحریك 
تنفســی می‌شود. مسعود 25 ســال دارد و رشته منبت چوب در 
دانشگاه خوانده. او که در كارگاه مبل‌سازی عمویش در یافت‌آباد 
كار می‌كند، می‌گوید: »من منبــت خوانده‌ام و كارهای تزیینی 
روی چوب انجام می‌دهم. دو سال اول بعد از فارغ‌التحصیلی‌ام 
تابلوهای منبت تزئینی می‌ســاختم و می‌فروختم. اما مشــتری 
چندانی نداشتم و علاوه بر آن برای هر تابلو باید مدت زیادی وقت 
می‌گذاشتم. بعد از مدتی تصمیم گرفتم با حقوق ماهی یك‌ونیم 
میلیون تومان در كارگاه عمویم مشغول به كار شوم. حالا گل‌های 
تزئینی روی صندلی‌ها و مبل‌های سلطنتی را انجام می‌دهم.«

كارگران این كارگاه همگی در اندازه‌های مختلف دچار بیماری‌های 

حنجره، پوســت و خون هســتند. از هر كدام از اتاق‌های كارگاه 
كه می‌گذری صدای انواع و اقســام دســتگاه‌های ریز و درشت 
چوب‌بری می‌آید. برای صدا زدن هر كدام‌شان باید با صدای بلند 
فریاد بزنی تا بشنوند و دستگاه‌هایشان را خاموش كنند. حسن‌آقا از 
قدیمی‌های كارگاه مبل‌سازی است. او از همكارهایی می‌گوید كه 
بعد از مدت 20 سال به‌علت تنفس دائمی در فضای كارگاه دچار 
ســرطان خون شده و مجبور شده‌اند دیگر كار نكنند یا كارشان را 
عوض كنند. بیماری‌شان هم این‌طور شروع می‌شود كه یك ماه 
درمیان بینی‌هایشان خونریزی می‌كند و جدی نمی‌گیرند. وقتی 
بــه دكتر مراجعه می‌كنند و آزمایش خــون می‌دهند، تازه متوجه 
می‌شوند كه دچار سرطان خون شده‌اند. خیلی‌هایشان مسافركشی 
می‌كنند یا دســتفروش می‌شوند، چون ســرمایه‌ای برای انجام 
دادن كار دیگری ندارند. تازه باید با بیماری‌شــان هم كنار بیایند. 
بعضی‌هایشــان بیمه ازكارافتادگی می‌گیرند اما ایــن برای اداره 
زندگی‌شان كافی نیست و مجبورند كارهای دیگری انجام دهند.« 
تقریبــا تمام كارگرانی كه در این كارگاه مبل‌ســازی كار می‌كنند 

نجارها را بلند صدا بزنید!
نگاهی به مشکلات شنوایی و حوادث کاری که در کمین کارگران كارگاه‌های چوب است

گوش‌ کارگرهایی كه سابقه زیادی در كار نجاری دارند، درجه شنوایی پایینی دارد. آن‌ها صداهای عادی كه كمی از حالت طبیعی كمتر باشد را نمی‌شنوند. 

انگشت‌هایشــان زخمی اســت و یا بخشــی از دست‌شــان زیر 
دستگاه‌های پرس آسیب دیده است. اما با همان دست‌ها باز هم 
به كارشان ادامه می‌دهند. عابد دوتا از انگشتان دست راستش را 
همان روزهای اولی كه در یك كارگاه نجاری كوچك كار می‌كرد از 
دســت داد. او حادثه آن روز را این‌طور تعریف می‌كند:» روزهای 
اولی بود كه وارد كارگاه شــده بودم. دلم می‌خواست هرچه زودتر 
كار با دستگاه‌های چوب‌بری را یاد بگیرم. یك روز كه آقامحسن در 
مغازه نبود، رفتم سراغ اره برقی. خیال می‌كردم نگهداشتن چوب 
روی دستگاه همان‌قدر آسان است كه آقامحسن آن را به‌راحتی 
انجام می‌دهد. اما همین كه چوب را روی دســتگاه گذاشــتم، 
نتوانستم كنترلش كنم و ناگهان دیدم كه چوب سفید و دستگاهی 
كه با آن كار می‌كردم پر از خون شد. با این حال كارم را ادامه دادم. 
الان دیگر عــادت كرده‌ام و این برایم خاطره اســت. تلخی‌اش 
برای آدم‌هایی اســت كه دســت‌هایم را می‌بینند و متوجه جای 
خالی یكی از انگشت‌هایم می‌شوند. هر بار با نگاه عجیب آدم‌ها 
به دستم، خاطره آن روز برایم زنده می‌شود.« معمولا كارگاه‌های 
مبل‌ســازی بیشــتر از بقیه دچار آتش‌سوزی می‌شوند. حتی یك 
حریق كوچك نیز باعث می‌شود در مدت‌زمان كمی كارگاه دچار 
آتش‌سوزی شــود. امان از روزی كه كارگاه آتش بگیرد، عده‌ای 
بیكار می‌شــوند و كارفرما هم اگر قدرتمند نباشد باید تا آخر عمر 
قرض‌هایش را بدهد. مغازه عباس‌آقا را در خیابان دروازه ‌شمیران 
همه می‌شناسند. مردی كه از صبح تا شب در كارگاهش همراه 
با كارگرها مشــغول كار اســت و گاهی میان كارهای روزانه‌اش 
سر صحبتش باز می‌شــود و گرم و مهربان از زندگی می‌گوید:» 
65 ســالم است و از 20 سالگی نجاری را شروع كردم. از بچگی 
علاقه زیادی به چوب داشتم و بیشتر اسباب‌بازی‌هایم را خودم 
با چوب درست می‌كردم. روزهای اول، کار اصلی‌ام تراش دادن 
تیرهای بلند چوبی برای ســقف خانه‌ها بــود، چون در آن روزها 
ســقف خانه‌ها چوبی بــود و از تیرآهن خبری نبود. آن وقت‌ها از 
برق خبری نبود. خودمان چوب‌ها را با اره برش می‌دادیم كه كار 
بســیار طاقت‌فرسایی بود. الان دیگر همه دستگاه‌ها برقی شده 
اما كار كردن بــا آن دقت بالاتری می‌خواهد.« عباس محمدی 
این‌ها را می‌گوید و روی تخت چوبی قدیمی كنار مغازه می‌نشیند 
و می‌گوید:» هنوز پنج ســال هم نمی‌شود كه كارگرهایم را بیمه 
كرده‌ام. چند ماه پول بیمه را نتوانستم بدهم و جریمه شدم. همان 
باعث شــد كه تا مدت‌ها برای بیمه عقب بمانم. اما خدا را شكر 
كم‌كم دوباره روی پا شــدم و توانســتم بدهی‌ام به بیمه را بدهم. 
حالا هم ســه‌تا كارگــر مغازه‌ام را بیمه كرده‌ام و راضی هســتند. 
یك ســال است كه با هم كار می‌كنیم. كارگرهای امروزی خیلی 
تن‌پرور هســتند. اصلا عاشق كارشــان نیستند. بعضی‌هایشان 
فكــر می‌كنند همین كه بیایند و تا شــب را در كارگاه بمانند، باید 
حقوق بگیرند! البته كار با چوب استعداد هم می‌خواهد؛ بعضی 
استعدادشان خوب است و بعضی‌ها هم نه. چوب باید به آدم راه 
بدهــد. اما این روزها حتی كتیبه‌هــای چوبی آماده هم با قیمت 
ارزان از چین وارد ایران می‌شــود و دیگر كســی رغبتی ندارد كه 
برای تزیین خانه‌اش از این‌ها اســتفاده كند و همان محصولات 
كارخانه‌ای را گوشه خانه‌اش می‌گذارد. صنایع چوبی از قدیم مانند 
صنایع‌ دستی بودند اما حالا دیگر چوب، آن ارزش قدیم را ندارد.« 
كارگاه بوی چوب تازه می‌دهد. صدای گوشــخراش اره برقی‌ها 
در فضــا می‌پیچد و گوش‌های مــا تازه‌واردها را آزار می‌دهد. اما 
عباس‌آقا و شاگردانش كم‌كم دست‌ و‌ صورت‌هایشان را می‌شویند 

و خودشان را برای ناهار ظهر آماده می‌كنند.

گفت‌وگو با دختر 70 سانتی‌متری كه 
كارآفرین شد

‌مثل عروسک‌هایم
آرزو دارم

تنها سرش حرکت میک‌ند و بخشی از انگشت‌ها و مچ 
دستش. حتما باورش برای شما هم سخت است اگر 
بگویند تمام کارهایی که بر روی میز می‌بینید از شال 
گردن، پاپوش‌ها، عروســک‌ها، لیف‌ها، گل‌ها و... 
کار دست‌های خودش است که به‌شکل خوابیده بر 
روی زمین آن‌ها را درست کرده و بافته. شاید به همین 
خاطر باشد که میل بافتنی از دستش نمی‌افتد و هر 
از گاهی دستی به میل و کامواهایش می‌برد که کمی 
باورپذیری این ماجرا را برای بازدیدکننده‌ها ساده‌تر 
کند. فریبا معصومی، زمــان تولد دچار معلولیت به 
دلیل بیماری راشیتیسم بوده و تا امروز که ۳۰ ساله 
اســت، تنها سرش رشد کرده؛ اما با این وجود بیکار 
ننشســته و برای اینکه خــودش را به همگان ثابت 
کند با هر روشــی از نقاشــی گرفته تا پولک‌دوزی، 
کاموا‌بافی، عروسک‌سازی، گل‌سازی و... سعی کرده 
هنرش را به نمایش بگذارد.مدرک بافندگی‌اش را از 
فنی‌وحرفه‌ای هم گرفته و بــا راه‌اندازی کارگاهش 
می‌تواند آموزش را نیز شــروع کنــد. فربیا با همین 
کارهایی که انجام داده برای پدر و مادرش خانه‌ای در 
فومن گیلان ساخته است و با هم زندگی میک‌نند. بار 
دومش است که به تهران آمده؛ این‌بار هم به دعوت 
شــهرداری در بازارچه کارآفرینی و صنایع دستی که 
در تقاطع خیابان بهشــتی با خیابان مفتح شــمالی 
قرار دارد، کارهایش را برای فروش گذاشــته است. 
می‌گوید در ایــن ۱۰ روزی که به تهران آمده ســه، 
چهار روز اول اصلا مشتری نداشته و با تلگرام توانسته 
دوســتانش را خبردار کند و آن‌ها هم با خبردادن به 
کسانی که می‌شــناختند، بازدیدکننده‌هایی را برای 
خرید کارهای فریبا فرســتاده‌اند و حالا چند روزی 
می‌شــود که مشــتری‌های خوبی برایش می‌آیند: 
» در قلعــه رودخــان غرفــه‌ای اجاره کــرده بودم و 
کارهایــم را می‌فروختم اما آنجا خیلی ســرد شــد و 
دیگر نمی‌توانستم کار کنم. حالا ۱۰ روزی می‌شود 
کــه به تهران آمدم.« از او داســتان زندگی‌اش را که 
می‌پرســیم، می‌گوید: »ما چهار خواهــر و دو برادر 
هستیم. من فرزند چهارم هستم و هیچ کدام از خواهر 
و برادرهایــم مانند من معلول نیســتند. تا زمانی که 
آن‌ها کنارم بودند، خوب بود و من مشکلی نداشتم. 
احساس تنهایی هم نمیک‌ردم. اما آن‌ها یکی‌یکی 
سر خانه و زندگی‌شان می‌رفتند و من تنهاتر می‌شدم. 
در این حین که آن‌ها بچه‌دار می‌شــدند، من برای 
بچه‌های آن‌ها نقاشی میک‌شیدم؛ از تخیلات خودم 
اســتفاده میک‌ردم و طرح‌های مختلف برای آن‌ها 
میک‌شــیدم. تا جایی که یادم می‌آید از ۱۲ ســالگی 
کارهایی مانند نقاشی و بافتنی انجام می‌دهم. ابتدا 
با دندانم میل بافتنی را می‌گرفتم که دندانم خیلی درد 
می‌گرفت و اذیت می‌شــدم. با دو میل هم می‌بافتم 
اما خیلی سختم بود. اولین‌بار که چیزی برای خودم 
بافتم، یک لباس کوچک برای عروسکم بود. خیلی 
از آن خوشم آمد؛ بعد از آن شروع کردم به دستگیره 
درست کردن. اوایل بلد نبودم طرح به کارهایم بدهم 
اما کمک‌م این کار را هــم یاد گرفتم. الان دیگر بعد 
از ۱۸ ســال کار کردن، هرچه ببینم می‌توانم ببافم 
و بکشــم. البته در این بین، پنج ســال مجبور شدم 
کار نکنم. چون مادرم مریض شده بود و پدرم هرچه 
داشت فروخت و خرج عمل‌های مادرم کرد.« فریبا 
از زمان‌هایی می‌گوید که احساس تنهایی میک‌رد و 
دوست داشته کسی در کنارش باشد؛ در صورتی که 
پدر و مادرش برای کار در مزرعه او را در خانه با آب و 
نان می‌گذاشتند و می‌رفتند. او هم کاری نداشته جز 
آنکــه با خدای خودش درددل کند و از خدا بخواهد 
کاری کند که دیگر تنها نباشد و خودش را با کارهایی 
مانند پولــک‌دوزی، کاموا‌بافی، عروسک‌ســازی، 
نقاشی، گل‌سازی و... سرگرم میک‌رده است. وقتی 
بــرای اولین بار چهار، پنج ســال پیش بهزیســتی 
کارهای فریبا را می‌بیند، از او می‌پرسند دوست دارد 
چه جایزه‌ای به او بدهند؟ او هم گفته است دوست 
دارد به مشهد برود: »وقتی به مشهد رفتم، صاحب 
هتل به من یــک میلیون تومــان وام داد. من یک 
میلیون تومان را وارد کار تولید کردم. نمایشگاه زدم 
و وسایلم را فروختم و ۵-۶ میلیون پول دستم آمد و 
این‌طوری توانستم کارهایم را بیشتر کنم.« اما بهترین 
نمایشــگاهی که برگزار کرده است را در اصفهان و 
میدان نقش جهان می‌داند که توریست‌ها با دیدن 
کارهایش ســنگ تمام گذاشــتند: »توریست‌ها در 
اصفهان خیلی استقبال کردند و توانستم کارهایم را 
۱۴ میلیون تومان بفروشم. دیگر هیچ جای دیگر تا 

این اندازه بازدیدکننده نداشتم.«

 هدیه کیمیایی 
  روزنامه‌نگار 

 گزارش دو 

انبارهای ضایعات و زباله‌های خشــک شهری که دشت وسیع 
ورامین با همه سرســبزی‌اش میزبان آن‌هاســت، جایی است 
که وقتی راه می‌روی روی کفش‌هــای واکس‌خورده‌ات خاک 
می‌نشیند و دماغت از بوی صدها کیسه زباله‌ای که آنجا جمع 
شده و گوشت از صدای مگس‌ها پر می‌شود. محمد دست‌هایش 
را بی‌محابــا پیش مــی‌آورد و انگار نه ‌انگار که دســت‌هایش در 
کندوکاو زباله‌ها آن‌قدر سیاه شده که به تیرگی پلاستیک‌های 
سیاهی که کیلویی ۲۰۰ تومان می‌خواهد به من بفروشد، درآمده 
اســت. ورود به جمع این‌ها که زباله‌های ما را کندوکاو میک‌نند 
و به‌دردبخورهایش را جمــع میک‌نند تا لقمه نانی بهک‌ف آورند، 
فقط زمانی ممکن است که یکی از آن‌ها شوی، حال به‌عنوان 
فروشنده یا خریدار. محمد یک واسطه میانی است، آنکه زباله‌ها 
را از آدم‌هایش که برایش زباله جمع میک‌نند به قیمت بسیار پایینی 

می‌خرد تا واسطه اصلی آن‌ها را به 
چند برابر قیمت به کارخانه‌های 
ذوب پلاســتیک بفروشد. اینجا 
تقریبا همــه با لهجــه »افغانی« 
صحبت میک‌نند؛ »پلاســتیک 
بادی، تزریقی سفید کیلویی ۷۰۰، 
پلاســتیک درهم کیلویی ۳۶۰، 
پلاستیک سیاه هم کیلویی ۲۰۰ 
تومــن، هفته‌یی یک تــن برات 
میارم، اگه خوب بخری بیشتر هم 

می‌تونم بیارم.« واسطه اصلی، موبایل و ماشین و برو‌بیایی برای 
خــود دارد ولی به ظاهرش که نگاه میک‌نی نمی‌توان حدس زد 
که در یک حساب سرانگشتی، درآمد ماهانه‌اش نزدیک به ۲۰ 

میلیون تومان اســت. زباله‌های 
خشک که پلاستیک را هم شامل 
می‌شود، توســط همان‌هایی که 
هــر روز و هر شــب ســرکوچه‌ها 
می‌بینیم‌شــان که سر در مخازن 
مکانیزه جمع‌آوری زباله کرده‌اند 
تا چیز درست‌وحسابی پیدا کنند، 
جمع‌آوری می‌شود و کیلویی ۱۵۰ 
تا ۱۶۰ تومان به واسطه‌ها فروخته 

می‌شود.
امير امروز خوب کار کرده، نزدیک ۱۰۰ کیلو پلاستیک جمع کرده 
است که اگر خوب بخرند، ۱۰ هزار تومانی دستش را می‌گیرد و 
راضی است. ولی همین پلاستیک‌ها که جمع‌آوری می‌شود و در 

انبارهای کنار جاده خاوران، اشرف‌آباد، شهرری و دیگر مناطق دپو 
می‌شود، حداقل کیلویی ۳۵۰ تومان به کارخانه‌های پلاستیک 
خردکنی فروخته می‌شود! »وحید« واسطه اصلی است؛ در یکی 
از انبارهای بزرگ اشرف‌آباد، یکی از نواحی شهرری، با هم قرار 
می‌گذاریم. ضایعات پلاستیکی خود را به خیلی از کارخانه‌های 
پلاستیک می‌فروشد که اسم‌شان را به‌عنوان سابقه کاری خود 
می‌آورد. می‌تواند به‌راحتی هفته‌ای ۱۰۰ تن پلاستیک را تامین 
کنــد که خرج دررفته تا ماهی ۱۵ میلیون تومان ســود می‌برد. 
هرچند معتقد است اگر بخواهد می‌تواند تا ۱۴۰ تن هم پلاستیک 
جمع‌آوری کند و بفروشد. خیلی‌ها برایش کار میک‌نند و با چند 
کارخانه قرارداد دارد و وقتی می‌پرسم چطور می‌توانی این همه 
پلاســتیک جمع کنی، می‌گوید: »کار مــن اینه، اگه نتونم که 

باید برم بمیرم!«

پلاستیک‌ها را بچه‌ها جمع می‌کنند، سودش را واسطه‌ها می‌برند
کسب وکار كودكان كار اطراف ورامين

نمای نزدیک
حسن‌آقا از قدیمی‌های كارگاه مبل‌سازی است. او از همكارهایی می‌گوید كه بعد از مدت 20 سال به‌علت تنفس 

دائمی در فضای كارگاه دچار سرطان خون شده و مجبور شده‌اند دیگر كار نكنند یا كارشان را عوض كنند. 
بیماری‌شان هم این‌طور شروع می‌شود كه یك ماه درمیان بینی‌هایشان خونریزی می‌كند و جدی نمی‌گیرند. 

وقتی به دكتر مراجعه می‌كنند و آزمایش خون می‌دهند، تازه متوجه می‌شوند كه دچار سرطان خون شده‌اند. 
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